
دروغ هایی که باور می کنیم
دروغ گویــی فقــط یک رفتــار اخلاقی 
ناپسند نیست، بلکه پدیده عجیبی است که 
دانشــمندان علوم اعصاب و روان شناسان 
را به خــود مشــغول کرده اســت. گاهی 
دروغ گویــی فراتــر از فریب ســاده دیگران 
اســت، گاهی خودمان هــم روایت جعلی 
و دروغ ســاخه خودمــان را بــه عنــوان 
حقیقت محض می پذیریــم. این فرایند که 
در روان شناســی بــا عنــوان «خودفریبی» 
شناخته می شود، مکانیسم پیچیده ای است 
که مغز برای حفظ تعادل روانی و کاهش 
تنش های درونی به کار می گیرد. سایت یک 
پزشــک مطلبی در این زمینه داشته که به 
بخش هایی از آن اشــاره می شود. طبق این 
مقاله، یکی از اصلی ترین دلایل روانی برای 
باور کردن دروغ هایمان، پدیده  «ناهماهنگی 
شــناختی» اســت. وقتی ما رفتاری انجام 
می دهیم که بــا باورهای قلبــی یا تصویر 
ذهنی مان از خودمان در تضاد است، دچار 
اســترس و تنش روانی شدیدی می شویم. 
مغز بــرای رهایــی از این فشــار، روایت را 
طوری مطابق ضرورت و خواســت درونی 
شــخص تغییر می دهد که به یک حقیقت 
تبدیل می شــود. این فرایند باعث می شود 
فــرد دیگر از دروغ احســاس گناه نکند. در 
دنیــای عصب شناســی، پدیــده ای به نام 
«افسانه بافی» وجود دارد که با دروغ گویی 
عمدی تفــاوت دارد. در ایــن حالت، مغز 
بــه دلیل نقص های کوچــک در حافظه یا 
آســیب های جزئی در قشــر پیش پیشانی، 
شــکاف های اطلاعاتی را با داســتان های 
ســاختگی پر می کند. جالب اینجاست که 
فرد قلبا معتقد است این خاطرات واقعی 
هســتند. به مرور زمان، مــرز بین واقعیت 
بیرونی و روایت درونی در مدارهای عصبی 
از بین می رود. مغز ما تمایل دارد گزاره هایی 
را که بیشتر می شنود، باور کند؛ حتی اگر آن 
گزاره را خودمان ساخته باشیم. این موضوع 
در روان شناســی بــا عنوان اثــر «حقیقت 
واهی» شناخته می شود. وقتی یک دروغ را 
برای افراد مختلف و در زمان های متفاوت 
تکــرار می کنیم، پــردازش آن بــرای مغز 
آسان تر می شود. سهولت در پردازش، از نظر 
مغز به معنای درســت بودن مطلب است. 
هر بار که جزئیات جدیدی به دروغ اضافه 
می کنیم، این جزئیات در شــبکه عصبی ما 
ریشه می دوانند و در نهایت حافظه اصلی 
را بازنویسی می کنند. دروغ های ما زمانی به 
حقیقت شخصی تبدیل می شوند که توسط 
محیط اطراف تأیید می شود. اگر گروهی از 
دوستان یا اعضای خانواده روایت جعلی ما 
را بپذیرند و بر اســاس آن با ما تعامل کنند، 
یک سیستم بازخورد مثبت ایجاد می شود. 
در ایــن حالت، جامعه به عنــوان یک آینه 
عمــل می کند که تصویر دروغیــن ما را به 
خودمــان بازمی گرداند. ایــن تأیید جمعی 
باعث می شود شک و تردیدهای درونی ما 
سرکوب شــده و دروغ به بخشی از هویت 
اجتماعی ما تبدیل شــود. در واقع ما برای 
حفظ تعلق به گروه، مجبــور به باورکردن 

روایت های خودمان می شویم.
تکاملــی  زیست شناســان  از  برخــی 
معتقدنــد توانایــی باورکــردن دروغ های 
خــود، یک مزیت برای بقا بوده اســت. اگر 
شــما خودتان باور داشته باشید که شجاع، 
باهوش یا محق هستید، نشانه های فیزیکی 
اضطــراب (مانند لرزش صدا یا تعریق کف 
دســت) در شما ظاهر نمی شود. در نتیجه، 
فریب دادن دیگــران برای جلــب منابع یا 
موقعیت هــای اجتماعی بســیار راحت تر 
می شود. خودفریبی در واقع یک استراتژی 
برای پنهان کردن فریبکاری از چشم دیگران 
است. احساســات قوی مانند ترس، شرم یا 
اشــتیاق شدید، مانند چسبی عمل می کنند 
که دروغ را به ســاختار مغز می چســبانند. 
وقتی حقیقتی با احساسات وجودی ما در 
تضاد باشــد (مثلا پذیرفتن اینکه شکست 
خورده ایــم)، مغز دروغی را می ســازد که 
با احساسات فعلی ما ســازگارتر باشد. این 
عدم تعارض با واقعیت احساســی باعث 
می شــود ما به جای منطق، به حس خود 
اعتماد کنیم. در واقع مغز ترجیح می دهد 
دنیایی بســازد که در آن ما احساس امنیت 
و برتری کنیم، حتی اگر این دنیا بر پایه های 
سســت یک دروغ بنا شده باشد. تشخیص 
خودفریبــی برای خود فرد بســیار دشــوار 
اســت، زیرا ابــزار تشــخیص (یعنی مغز) 
خودش عامل ایجاد دروغ است. باورکردن 
دروغ هــای خودمان نه یک نقص ســاده، 
بلکه مکانیسم دفاعی پیچیده ای است که 
ریشه در تکامل، بیولوژی اعصاب و نیازهای 
روانی ما دارد. مغز انسان طراحی شده تا ما 
را زنده نگــه دارد و در گروه های اجتماعی 
حفظ کنــد. گاهی اوقات برای رســیدن به 
این هدف، ســاختن یک حقیقت جعلی و 
باورکردن آن، تنها راه چاره اســت. شناخت 
این فرایند به ما کمک می کند تا با شــفقت 
بیشتری به خطاهای انســانی نگاه کنیم و 
بدانیم که مرز بین واقعیت و خیال در ذهن 
ما، بســیار باریک تر از آن چیزی اســت که 

تصور می کنیم.
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این روز ها تولیداتی در شــبکه های اجتماعی داخلی به اسم انیمه های 
ژاپنی درباره جنگ ۴۰روزه و مســائل مربوط به آن پخش می شــود که البته 
با کمترین بهره هوشــی هم می توان دریافت که ژاپنی ها اینها را نساخته اند، 
بلکه حاصل دســتور چند فقره کد به هوش مصنوعــی در قالب الگو های 
انیمه ای است که هر بچه ۱۰-۱۲ساله مسلط به دانش رایانه ای هم می تواند 
بسازدشان. حالا اینکه چه اصراری است این تولیدات داخلی به دروغ با نام 
تولیدات ژاپنی عرضه شــوند، احتمالا برمی گــردد به همان طرز تفکری که 
نــزد برخی از مردم، جنس خارجی از جنس ایرانی مرغوب تر اســت و حالا 
حتی محصولات تبلیغاتی درباره برتری توان رزمی ایران نســبت به ماشین 
جنگی دشــمنان هم بر این مبنا با استناد ولو جعلی به «ساخته شده توسط 
ژاپنی ها» عرضه می شــود. اما حالا اگر قرار باشد درباره انیمه ای واقعا ژاپنی 
درباره جنگ حرف بزنیم، شــاید بهتر باشــد به اثری ارجاع بدهیم که درباره 
جنگ خودشــان با آمریکایی ها باشــد. یکی از این آثار را چندی قبل به طور 
اتفاقی در آرشــیو فیلم هایم پیدا کردم. در این یکی، دو ماه اخیر که اینترنت 
قطع است (البته قطع که نیست؛ مزین به تبعیض مثبت برای سهمیه داران 
و مرفهان بی درد اســت) و امکان دانلود فیلم جدید هم دیگر فراهم نیست 
و حتی همان یکی، دو ســایت هم که برای دانلود قابل دسترســی هستند، 
چنان دانلود هایشــان طول می کشــد که عملا جز اتلاف وقت بهره چندانی 
در بر ندارند، ناگزیر به آرشــیوم بازگشته ام تا فیلم های ندیده از سال های قبل 
 In This Corner of) «را تماشــا کنم. هفته قبل انیمه «در این گوشــه دنیا
the World) محصــول ۲۰۱۶ ژاپن را در آن پیدا کردم که ســونائو کاتابوچی 
در اســتودیو ماپا (MAPPA) آن را ســاخته اســت. این اثــر از آن رو برایم 
توجه برانگیــز بود که بین حال و هوای داســتان آن با اوضــاع و احوال مردم 
عادی اینجا در دوران ۴۰روزه جنگ، اشــتراک هایی پیدا می شــد. داستان این 
انیمه درباره سوزو، دختری مهربان، کمی حواس پرت و عاشق نقاشی است 

که در حومه شهر هیروشیما بزرگ شده است. او دنیا را از دریچه مداد هایش 
می بیند و حتی وقتی ابری در آســمان می بیند، آن را شــبیه تکه های پنبه یا 
نقاشــی های آبرنگ می کشــد. زندگی او در کنار خانواده اش که در کار تولید 
جلبک دریایی هستند، با آرامشی سنتی در جریان است تا اینکه در ۱۸سالگی، 
در میانــه جنگ دوم جهانی، ازدواج می کند و به شــهر کــوره که یک بندر 
نظامی استراتژیک اســت، نقل مکان و با خانواده همسرش زندگی می کند. 
جنــگ به تدریج چهره تلخش را در کمبود مواد غذایی و... نشــان می دهد، 
منتها سوزو با معصومیت خاص خودش سعی می کند با گیاهان وحشی و 
روش های عجیب، برای خانواده غذا درســت کند و حتی با وجود کمبود ها، 
لباس های قدیمی را بازیافت کند. با شدت گرفتن بمباران های هوایی، دنیای 
سوزو فرومی پاشد. در یکی از تلخ ترین لحظات فیلم، انفجار یک بمب تأخیری 
باعث کشته شدن خواهرزاده خردسال و شیرین همسرش می شود و سوزو نیز 
دست راســتش (یعنی ابزار اصلی اش برای نقاشی و درک دنیا) را از دست 
می دهد. این اتفاق، ســوزو را دچار فروپاشــی روحی می کند، چراکه نه تنها 
عزیزترین همراهش را از دست داده، بلکه هویتش به عنوان یک هنرمند نیز 
از او گرفته شده است و احساس می کند دیگر در این «گوشه دنیا» جایی ندارد 
و می خواهد به هیروشــیما برگردد. اما در ۶ آگوست ۱۹۴۵، هیروشیما نیز با 

بمب اتمی نابود می شود و خبر کشته شدن خانواده اش به او می رسد. وقتی 
ژاپن تســلیم می شود، سوزو دچار یک خشم درونی می شود و حس می کند 
تمام آن سختی ها و گرســنگی ها بیهوده بوده است. با این حال در پایان، در 
میان ویرانه های جنگ، سوزو و همسرش با دختربچه یتیمی روبه رو می شوند 
که مادرش را در بمباران از دســت داده است که آنها نیز سرپرستی دخترک 
را به عهده می گیرند. انگار حالا ســوزو دریافته که اگرچه دست راست دیگر 
ندارد و دنیای قدیم ویران شده، اما می تواند با دست چپش و با قلبی که هنوز 

می تپد، زندگی جدیدی را در همان گوشه ای از دنیا که سهم اوست، بسازد.
در قاب این انیمه، قهرمان ها نه پشــت سلاح اند و نه در حال شعار و نه 
دارای شــمایل حماسی، بلکه قهرمان زنی اســت که در میان دود و آتش، 
هنوز به فکر پختن یک وعده غذا برای خانواده اش و لبخند زدن به یک کودک 
است. این شاید مهم ترین نکته ای است که برای روایت پردازان جنگ ما در این 
روز های دشــوار باید نمود داشته باشد. در این گوشه دنیا، برخلاف بسیاری از 
آثار جنگی که فضایی تاریک دارند، از رنگ های زنده و سبک نقاشی با آبرنگ 
بهره می برد که جدا از آنکه دنیای درونی و هنرمندانه شــخصیت اصلی را 
بازتاب می دهد، سپهر خیال را گریزگاهی برای تحمل شرایط دشوار زیستن در 
فضای جنگ می نمایاند و از این رو به جای ستایش از جنگ، به ستایش زندگی 
و تاب آوری روح انسان می پردازد. ای کاش برخی فعالان رسانه ای و فرهنگی 
در حوزه جنگ به جای صرف کردن بودجه دریافتی شان در تلاش رقت بار برای 
قالب کردن چند فقره تولیدات هوش مصنوعی به جای انیمه ژاپنی، یکی، دو 
ســاعت وقت بگذارند تا با الگوگیری از آثار واقعی مرتبط با جنگ، به ترسیم 
زندگی، چهره، دغدغه، موقعیت و لحظات واقعی ما مردمان در زیر بمباران 
دشــمن بپردازند. بازتاب واقعی و به دور از شــعار و جعل حقیقت، هم در 
اعتمادسازی مردمان مؤثر خواهد بود و هم در آینده، تصویری بی غل وغش 

از موجودیت یک ملت به یادگار خواهد گذاشت.

در این گوشه دنیا...

طبق تحقیق منتشر شده اتفاق تلخی در کوبا در حال رخ دادن 
اســت و آن افزایش ۱۴۸ درصــدی مرگ ومیر نوزادان از ســال 
۲۰۱۸ است. این کشور برای ســال ها یکی از پایین ترین نرخ های 
مرگ ومیر نوزادان را داشــت؛ موفقیتی که عمدتا ناشی از نظام 
بهداشــت عمومی پیشــگیرانه و نســبت بالای پزشک به بیمار 
در این کشــور اســت. اما به نظر می رسد بعد از آغاز تحریم های 
گســترده، توانایی کوبــا در واردات داروهــای حیاتی، تجهیزات 
پزشــکی، سوخت و حتی کالاهای اساسی به شدت محدود شده 
است. این محدودیت ها منجر به کمبودها، قطعی برق و کاهش 
ظرفیت بیمارستان ها شده است. همچنین کاهش ۵۳ درصدی 
ورود گردشگران سبب کاهش ۵۹ درصدی درآمد این بخش شده 
است. جمعیت کوبا، از ۱۱.۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ نیز به ۹.۸ 

میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

مرگ و میــر فوک خزری به عنــوان تنها پســتاندار دریای 
خزر، به عنوان نمادی هشــداردهنده از عمق بحران زیستی 
مطرح شده اســت. این اتفاق یک پدیده تک عاملی نیست، 
بلکه نتیجــه هم افزایی چندین بحران اســت. آلودگی های 
نفتــی و صنعتی باعث تضعیف سیســتم ایمنــی این گونه 
می شــود. کاهش منابع غذایی ناشــی از صید بی رویه، آنها 
را در شرایط استرس قرار می دهد. بیماری هایی نیز در چنین 
شرایطی سریع تر گسترش می یابد. از سوی دیگر، گرفتار شدن 
در تورهای صیادی و برخورد با شناورها، از عوامل مستقیم 
مرگ ومیر هســتند. در کنــار اینها، تغییــرات اقلیمی نقش 
تعیین کننــده ای دارد؛ افزایش دمــای آب و کاهش یخ های 
شــمال خزر، کل چرخه زیســتی ایــن گونه را تحــت تأثیر 

قرار داده است.

لیام پرایس ۲۳ ساله راه حلی را برای یکی از مسائل موسوم 
به «مسائل اردوش» که بیش از ۶۰ سال بود برای آن راه حلی 
پیدا نشده بود، به اشتراک گذاشت؛ مجموعه ای از نظریه های 
ریاضی بسیار دشوار که از سوی ریاضی دان مجارستانی، پائول 
اردوش، بر جای مانده انــد. در حالی که برخی از این نظریه ها 
حتــی نابغه هــای این حوزه را هــم به دردســر انداخته اند، 
پرایس که مدرک پیشــرفته ای در ریاضیات ندارد، ظاهرا تنها 
با درخواســت پاسخ از چت جی پی تی به راه حلی برای یکی 
از آنها دست پیدا کرده است. اما این پیشرفت جدید می تواند 
نمونه ای از این باشــد که یک هوش مصنوعی واقعا «خارج 
از چارچوب فکر کرده» و بــر نوعی ذهن جمعیِ ناکارآمدی 
که نابغه های انســانی ریاضی در آن گرفتار شده بودند، غلبه 

کرده است.

۱۴۸360
سالبحراندرصد

تحلیل خوانی

در ســال های اخیر، ایران با مجموعه ای از بحران هــای هم زمان مواجه 
شــده اســت که هر کدام به تنهایی می تواننــد ثبات اجتماعــی، اقتصادی و 
حقوقی یک کشــور را به چالش بکشند. تورم تاریخی، تحریم های اقتصادی، 
محدودیت های ارتباطی و...، شرایط زندگی را برای شهروندان دشوار کرده اند. 
تاب آوری اجتماعی به عنوان توانایی جامعه برای مقابله، سازگاری و بازسازی 
خود در برابر این شوک ها اهمیت فوق العاده ای یافته است. در این میان پرسش 
محوری این است که ظرفیت های حقوقی و نهادی ایران چگونه می توانند این 

تاب آوری را شکل دهند، تقویت کنند یا تضعیف کنند.

مفهوم تاب آوری اجتماعی: تعریفی جامع و سازگار با ایران
تاب آوری اجتماعی در متون علمی، توانایی سیســتم های اجتماعی برای 
مقابله با بحران ها، حفظ انسجام و بازسازی ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و 
سیاسی است. این مفهوم تنها مربوط به توان فردی یا خانوادگی نیست، بلکه 
مجموعه ای از عوامل ســاختاری، حقوقی و نهادی را در بر می گیرد که اجازه 

می دهند جوامع با مشکلات مزمن یا ناگهانی مواجه شوند.
در ایــران، تاب آوری اجتماعی عــلاوه بر آنچه در نظریه ها آمده، شــکل 
خاصی به خود می گیرد که مســتلزم توجه به ساختارهای حقوقی پیچیده، 
نقش نهادهای مختلف از دولت تا سازمان های غیردولتی و ظرفیت فرهنگی 

مردم است.

نقش قوانین و مقررات در شکل دهی به تاب آوری
قوانین اجتماعی و اقتصادی، از جمله قوانین کار، تأمین اجتماعی و حمایت 
از اقشــار آسیب پذیر، ســتون اصلی حمایت از شــهروندان در برابر بحران ها 
هســتند. در ایران، هرچند قوانینی در حمایت از حقوق اقتصادی-اجتماعی 
وجود دارند، اما مشــکلات فراوانــی در زمینه نظارت، اجرا و هماهنگی میان 

دستگاه های مختلف مشــاهده می شود. مثلا قوانین بیمه بیکاری یا حمایت 
مســتقیم از خانواده ها اغلب یا ناکامل اســت یا به دلیل ساختارهای اجرائی 
پیچیده، به خوبی جوابگو نیســت. تاب آوری واقعــی جامعه زمانی حاصل 
می شــود که قانون صرفا روی کاغذ باقی نماند و به شــکل مؤثر و قابل فهم 
برای مردم اجرا شود. این امر نیازمند شفافیت، پاسخ گویی و بازنگری قانونی 

براساس داده ها و مطالعات میدانی است.

نهادهایی که تاب آوری می سازند: دولت، جامعه مدنی و نهادهای میانی
تاب آوری اجتماعی، محصول تعادل و هماهنگی میان نهادهای دولتی و 
جامعه مدنی است. در ایران، نهاد دولت به دلایل مختلف -از جمله تحریم ها 
و محدودیت های مالی- توان محدودی برای پاسخ گویی به بحران ها داشته 
است. در چنین شرایطی، نهادهای غیررسمی مانند خیریه ها، گروه های محلی 
و ســازمان های مردم نهاد به عنوان «ســپر اجتماعی» عمل کرده اند و نقش 
مهمی در کاهش آســیب ها ایفا کرده اند. با این حال، ضعف ارتباط و اعتماد 
میان نهادهای دولتی و جامعه مدنی، استقبال ناکافی از ظرفیت های موجود 
و شکاف میان سیاســت گذاری و نیازهای واقعی مردم، از چالش های اصلی 

تاب آوری است.

ابعاد انسانی تاب آوری: امید، همبستگی و خلاقیت
از نظر انســانی، تاب آوری زاده احســاس تعلق، همدلی و خلاقیت مردم 
در مواجهــه با فشــارهای روزمره اســت. فرهنگ ایران، بــا تاریخ طولانی از 
همیاری های خانوادگی و اجتماعی، نمونه ای از تاب آوری انسانی درخورتوجه 

است. در شرایط بحران اقتصادی، بسیاری از خانواده ها و محلات، راه حل های 
خلاقانه ای برای تأمین معیشــت، آموزش و ســلامت یافته اند که نمونه های 
میدانی این تاب آوری محســوب می شــود. با این حال، استمرار این تاب آوری 
نیازمند به رســمیت شــناختن حقوق شهروندی، آگاهی بخشــی و آموزش 
حقوقی است تا مردم بتوانند نه فقط به عنوان قربانی، بلکه به عنوان کنشگری 

مؤثر در فرایندهای اجتماعی عمل کنند.

تاب آوری اجتماعی و عدالت حقوقی؛ ضرورت بازتعریف حقوق اجتماعی
تاب آوری بدون عدالت اجتماعی و حقوقی معنا ندارد. در ایران، فقدان 
عدالت در توزیع منابع، دسترسی نابرابر به خدمات عمومی و ...، تاب آوری را 
به شدت محدود می کند. دولت و نهادهای حقوقی باید به بازسازی و ارتقای 
حقوق اجتماعی به عنوان پایه ای برای تاب آوری بپردازند؛ از جمله تضمین 
حقوق کار، حق آموزش برابر و حمایت های حداقلی ســلامت و معیشت. 
در عین حال باید تلاش شــود تا سیاست های اجتماعی، همسو با مطالعات 
میدانی و داده های معتبر باشند و پاسخگو به نیاز های بخش های مختلف 

جامعه.

از تاب آوری منفعلانه به تاب آوری فعال و پویاتر
تاب آوری اجتماعی در ایران تنها بازتاب مقاومت مردم در مقابل بحران ها 
نیســت، بلکه باید به سیاســتی راهبردی تبدیل شــود. این سیاست مستلزم 
بازنگری حقوقی، تقویت نهادهــای اجتماعی و تقویت اعتماد متقابل میان 
حکومت و مردم اســت. اگر جامعه و حکومت بتوانند به صورت هم راســتا 
و مبتنی بر اصول عدالت اجتماعی و قانون مداری حرکت کنند، تاب آوری به 
معنای واقعی ســاخته خواهد شــد؛ معنا و مفهومی که نه فقط زنده ماندن، 

بلکه زنده بودن و خلق آینده ای بهتر را رقم بزند.

تاب آوری ایرانی؛ قانون، نهاد و زندگی

بازگشت به دوران دزدان دریایی

روز گذشــته، گفته رئیس جمهور آمریکا که با افتخار 
اعلام کرد «ما همچون دزدان دریایی عمل می کنیم»، 
افکار عمومی جهان را بهت زده کرد. در دو دهه گذشته، زوال 
قوانین بین المللــی و تضعیف نقش نهادهای ناظر جهانی، 
توجه و نگرانی ناظران بین المللی را به خود معطوف ساخته 
است. تحولات نظم بین الملل پس از جنگ جهانی دوم، گذار 
از جهان دوقطبی، ظهور قدرت های جدید در عرصه جهانی 
و حرکت به  سوی شبکه های قدرت و ائتلاف های منطقه ای، 
بی تردید نظمی تازه و متفاوت را در جهان طلب می کند. اما 
بازگشت به قرن هفدهم میلادی و احیای نوعی «نظم دزدان 
دریایــی» در قرن بیســت ویکم، قطعا مطلــوب هیچ عضو 
جامعه جهانی نیست. برای درک بهتر این خواسته نامشروع 
و ناممکن، نگاهی گذرا به تاریخ ضروری است. برخلاف تصور 
رایج، دزدان دریایی در دوره اســتعمار صرفا «راهزنان خشن 
دریا» نبودند، بلکه محصول مستقیم گسترش امپراتوری ها، 
تجارت جهانی و رقابت قدرت های اروپایی به شمار می رفتند. 
با آغاز عصر اکتشــافات و پس از سفرهای کریستف کلمب، 
شبکه ای از مسیرهای دریایی میان اروپا، آفریقا و قاره آمریکا 
شــکل گرفت. امپراتوری هایی چــون اســپانیا و پرتغال، با 
کشورگشایی و غارت منابع، حجم عظیمی از ثروت ملل -از 
طلا و نقره گرفته تا سایر منابع- را به یغما بردند. این ثروتِ در 
حال جابه جایی، هدفی ایدئال برای چنگ اندازی رقبا بود. از 
ســوی دیگر، جنگ هــای مداوم میــان قدرت هایــی مانند 
انگلستان، فرانسه، پرتغال، اســپانیا و هلند، موجب می شد 
هــزاران ملوان و ســرباز پس از پایان جنگ ها بیکار شــوند. 
بسیاری از آنان، به دلیل برخورداری از مهارت های جنگ آوری، 
دریانوردی و فقدان فرصت شــغلی، بــه دزدی دریایی روی 
 (Privateer) «آوردنــد. برخی از این افراد در واقــع «پرایوتیر
بودند؛ یعنی با مجوز رسمی دولت ها به کشتی های دشمن 
حمله می کردند. نمونه مشهور آن، فرانسیس دریک است که 
سال ها در خدمت امپراتوری بریتانیا به کشتی های اسپانیایی 
یــورش می برد. در حقیقت این گروه نوعی ابزار جنگ نیابتی 
دریایی محســوب می شــدند: کم هزینه و بدون نیاز به اعلام 
رســمی جنــگ. در مقابل اســپانیا می کوشــید تجــارت با 
مستعمرات خود را به صورت انحصاری حفظ کند، اما دزدان 
دریایی این انحصار را در هم شکستند. آنان با غارت یا توزیع 
کالاها در بازارهای غیررسمی، به شکل گیری نوعی «اقتصاد 
زیرزمینی جهانی» کمک کردنــد. در عین حال، وقتی دزدان 
دریایــی از کنترل خارج می شــدند، به تهدیــدی برای همه 
کشورها تبدیل می شدند. به همین دلیل در قرن ۱۸، بسیاری 
از دولت ها کــه در نظم جدید جایی برای آنها نمی دیدند به 
سرکوب گسترده و محو آنها پرداختند. در قرن بیست ویکم، بار 
دیگر ســلطه بی پروا بر منابع انرژی فســیلی و آبراهه های 
بین الملل و تجاوز به سرزمین به اهداف عیان ایالات متحده 
تبدیل شده. بدیهی است با تحولات عمیق جامعه بشری در 
دو قرن اخیر و شــکل گیری صف بندی هــای جدید قدرت در 
جهان، بازگشــت به هنجارها و معادلات نامطلوب گذشته، 
نتیجه ای جز تضعیف و فرسایش بیش از پیش هژمون ایالات 
متحده در نــگاه افــکار عمومی جهانی و افزایش ســطح 

خشونت در روابط بین الملل نخواهد داشت.

رژه موش ها در تهران
موش هــای تهــران در طول ســال ها جــزء یکی از 
نمادهای آن شــده اند و هر چند وقــت یک بار صبر 
مردم را امتحان می کنند. در این روزها به نظر می رسد وجود 
موش هــا بیش از هر زمان دیگری به چشــم می خورد. ایرنا 
گزارشی در این زمینه تهیه کرده   است.  به نظر می رسد  آنان 
میزبان هســتند و ما مردم میهمان. وقتــی از کنار آنها عبور 
می کنی، بــا اعتمادبه نفســی عجیب، رفت وآمــد می کنند. 
ســاکنان محلات جنوب، مرکز، شــرق و غرب تهران از آنها 
می گویند و گزارش های مردمی از افزایش چشمگیر موش ها 
در معابر، بوستان ها و اطراف سطل های زباله پایتخت نشان 
از نگرانی بهداشــت محلات دارد. موش ها به  عنوان یکی از 
شــاخص های کارکرد نامطلوب در چرخه پســماند، شبکه 
فاضلاب و نقاط رهاسازی زباله شناخته می شوند و می توانند 
با آلوده ســازی محیط، ایجاد خطر انتقال برخی بیماری ها و 
افزایش تماس انسان با عوامل بیماری زا، نگرانی های جدی 

بهداشتی ایجاد کنند.

یادداشت

شهرخوانی

سیدمهرداد بنی هاشمی کهنگی

مهرزاد دانش محمد حسین عمادی


